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 مواضع  سازمان ملل 
در آغاز تجاوز عراق به ایران

محمدجواد اکبرپور بازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ

بـا آغـاز تجاوز عـراق به ایـران و کاربـرد نیروهای مسـلح 

علیـه جمهـوری اسـلامی ایـران کـه خـود مصـداق بارز 

مـاده  یـک قطعنامـه «تعریـف تجـاوز» مجمع عمومـی 

سـازمان ملل بـود، سـازمان ملـل متحـد به عنـوان تنها 

سیسـتم حفظ صلح و امنیت بین المللی وظیفه داشت 

براسـاس بند یک مـاده یک منشـور، برای احـراز تجاوز 

و جلوگیـری و برطرف کـردن تهدیـدات علیـه صلـح و 

متوقف کـردن هرگونه عمل تجـاوز تصمیم لازم را اتخاذ 

کنـد. بـرای درک مواضـع سـازمان ملـل متحـد در آغاز 

جنگ ایران و عراق، مواضع و اقدامات شـورای امنیت،

مجمع عمومـی و دبیـرکل جداگانه بررسـی می  شـود تا 

شـناختی در ایـن زمینه حاصل شـود.

شورای امنیت 

به موجـب بنـد یـک مـاده ۱۴ منشـور سـازمان ملـل،

شـورای امنیـت، مسـئولیت اولیـه حفظ صلـح و امنیت 

بین المللـی را برعهده دارد. باید بررسـی کـرد که آیا این 

شـورا به وظیفه محوله خـود در جنگ ایران و عراق عمل 

کرده اسـت یـا خیر. با اینکـه تجاوز عراق به ایـران  محرز 

بـود، شـورای امنیـت سـازمان ملـل در اولیـن واکنـش 

خود در ۲۳ سـپتامبر ۱۹۸۰ (یک مهـر ۱۳۵۹) یک روز 

پس از آغـاز جنگ در بیانیه ای رسـمی از «احراز تجاوز»

عـراق بـه ایـران خـودداری کـرد و تنهـا آن را «وضعیـت»

توصیف کرد.  شورای امنیت حتی «درگیری مسلحانه»

در مرزهـای دو کشـور را در حـد «نقـض صلـح» یـا حتـی 

«تهدید علیه صلح» هم ندانسـت تا با توسـل به مواد ۴۱

و ۴۲ منشـور، بـه اقدامـی که بـرای حفظ یا اعـاده صلح 

و امنیـت بین المللـی ضروری اسـت، مبـادرت کـرده و 

بـا تشـکیل نیروهـای ملـل متحـد، وضعیـت گذشـته را 

اعـاده کنـد. به این ترتیـب شـورای امنیـت عمـلا مـواد 

فصل هفتم منشـور را نادیده گرفت. شـورا در نخسـتین 

قطعنامـه خـود (شـماره ۴۷۹) در ۲۸سـپتامبر ۱۹۸۰

(۶ مهـر ۱۳۵۹) نیـز هیـچ اشـاره ای بـه تجـاوز عـراق یا 

نقـض تمامیت ارضـی ایران نکـرد و پیشـنهاد آتش بس 

نـداد و از نیروهـای متجاوز نخواسـت کـه سرزمین های 

اشـغالی را ترک کنند. تنها از دو کشـور درخواسـت کرد 

کـه از اسـتفاده از زور بیشـتر بپرهیزنـد که به ایـن معنی 

اسـت که نیروهای عراقی همچنان در مناطق اشـغالی 

بمانند و نیروهای ایرانی برای بازپس گیری آن اقدامی 

نکننـد. شـورای امنیـت پـس از قطعنامـه۴۷۹، اولاف 

پالمـه را به عنـوان نماینـده دبیـرکل بـه منطقـه اعـزام 

کـرد تا بـه مذاکره بـا طرفین بپـردازد که او نیز نتوانسـت 

راه حلـی پیـدا کند.

مجمع عمومی  

مجمع عمومـی سـازمان ملـل متحد به موجـب ماده۱۰

منشـور می توانـد هـر مسـئله یـا امـری را کـه در حـدود 

ایـن منشـور یا مربـوط به اختیـارات و وظایف هـر یک از 

رکن های مقرر در منشـور باشـد، مـورد بحث قرار دهد و 

جز مواردی که بر اساس منشور به شورای امنیت محول 

شـده اسـت، می توانـد بـه اعضـای سـازمان ملـل یـا بـه 

شـورای امنیت توصیه های لازم را بنماید. با وجود این،

مجمع عمومی سازمان ملل درقبال جنگ ایران و عراق 

بـه وظایف خود عمل نکـرد و هیچ گونـه موضعی در آغاز 

تجـاوز عراق بـه ایـران نگرفت و تنهـا در سـی و هفتمین 

اجـلاس خود و آن هم بر اسـاس تقاضای عراق، موضوع 

جنـگ ایـران و عـراق را در دسـتور کار خود قـرار داد. در 

همیـن اجـلاس که در تاریـخ ۲۲اکتـبر ۱۹۸۲(۳۰ مهر 

۱۳۶۱) تشکیل شد، مجمع نیز همچون شورای امنیت 

امـا پـس از ۲۵ ماه سـکوت بعد از بررسـی مسـئله جنگ 

ایـران و عراق از شناسـایی متجاوز خودداری ورزید.

دبیرکل 

دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد نیـز بر اسـاس مـواد ۹۸

و ۹۹ منشـور، نقـش خاصـی در حفـظ و تأمیـن صلـح و 

امنیـت بین المللـی دارد، به طوری کـه بـر اسـاس ایـن 

مـواد قانونـی، دبیـرکل می توانـد در تمـام جلسـات 

مجمع عمومـی، شـورای امنیـت و ... شرکـت کنـد و 

توجـه شـورای امنیـت را بـه هـر موضوعـی کـه بـه نظر او 

تهدیـدی برای حفظ صلـح و امنیت بین المللی باشـد،

جلـب کند. اما باید بررسـی کرد که دبیـرکل که بالاترین 

مقـام اداری سـازمان ملـل متحد اسـت، در آغـاز جنگ 

ایـران و عراق چـه اقدامـی انجام داده اسـت.

در زمـان آغـاز جنـگ ایـران و عـراق، دبیـرکل سـازمان 

ملـل متحـد، کـورت والدهایـم بـود. او با وجـود آگاهـی 

از درگیری هـای تابسـتانی ۱۳۵۹ بیـن ایـران و عراق و 

تجـاوزات مـرزی مکرر عراق و حتی پـس از شروع جنگ 

بین دو کشور، نقش مؤثری در جهت جلب توجه شورای 

امنیـت ایفـا نکرد. والدهایم پس از آغـاز جنگ در تاریخ 

۲۲ سـپتامبر ۱۹۸۰ بدون توجه به نفس تجاوز عراق، از 

شـورای امنیت خواسـت برای مذاکره درباره مخاصمه 

میان ایران و عراق تشکیل جلسه دهد. والدهایم بدون 

اسـتفاده از اختیاراتـش بر اسـاس مـاده ۹۹ منشـور،

تـلاش کـرد تـا به صـورت پیشـنهاد «مسـاعی جمیلـه»

بـه طرفیـن درگیـر جنـگ آن هـا را بـه پایـان مخاصمـه 

تشـویق کنـد و در نوامـبر ۱۹۸۰ اولاف پالمـه از طـرف 

او بـرای بررسـی موضـع دو کشـور ایـران و عـراق عـازم 

منطقه شـد تـا زمینه را بـرای مذاکرات صلـح مهیا کند.

پالمـه در طـول مأموریـت خـود پنج بـار بـه ایـران سـفر 

کـرد، امـا چون سـازمان ملل و شـورای امنیـت تمایل به 

احراز تجاوز عراق نداشـت، وی نیـز در همان چارچوب 

عمـل می کـرد؛ لـذا نتوانسـت موفقیتی به دسـت آورد.

خلاصه اینکه با نگاه به اقدامات سه رکن اصلی سازمان 

ملـل متحـد یعنـی شـورای امنیـت، مجمع عمومـی و 

دبیـرکل مشـخص می شـود کـه سـازمان ملـل متحد در 

جهـت وظیفـه اصلـی خـود یعنـی حفـظ صلـح و امنیت 

بین المللـی حرکـت نکـرده   و در آغـاز جنـگ نیـز بـدون 

اینکه متجاوز را معین   و تنبیه کند، سـعی کرده اسـت که 

وضعیـت به همان صـورت باقی بماند و اغلـب اقدامات 

اولیـه بـرای حفظ وضـع موجود و بـه نفع عـراق و تحکیم 

موقعیت این کشـور بوده اسـت. [۱]

[۱]برگرفتـه از کتاب جنگ ایران و عراق،

پرسـش ها و پاسخ ها، فرهاد درویشی

مرکـز مطالعات و تحقیقات جنگ

پرسش های دفاع مقدس

۳۸

مهـدی در سـال ۵۹، از ناحیه قفسـه سـینه مجروح شـد و مـدت چهارمـاه در بیمارسـتان و خانه 

بسـتری بـود. در سـال ۶۱ هـم دو بـار به جبهـه  اعزام شـد که سـه ماه پـس از دومیـن اعزامش در 

ایـن سـال دوبـاره از ناحیـه پـا و صـورت مجـروح شـد. مـدت پنج مـاه بر اثـر جراحـات واردشـده 

خانه نشـین شـد، بعـد از چنـدی که دوبـاره سـلامتی خـود را بازیافـت، در یـگان حراسـت و بعد 

در قسـمت  های آمـوزش نظامـی، معاونـت رزمـی و تـدارکات سـپاه انجام وظیفـه کـرد. در ایـن 

فاصلـه نیـز چنـد نوبت دیگـر به جبهه رفـت. به دلیـل آمادگی بدنی زیاد و جسـارتی که داشـت،

بیشـتر در شناسـایی ها شرکـت و تـا قلـب دشـمن نفـوذ می کـرد. بسـیار شـجاع و دلیر بـود و در 

منطقـه حسـاس ترین مسـئولیت ها را بـه عهـده می گرفـت.

در یکـی از عملیات هـا مهدی از ناحیه قلب مورد اصابت ترکش قرار گرفت؛ کمیسـیون پزشـکی 

« ولـی خـودش نپذیرفـت و گفـت « ولـی خـودش نپذیرفـت و گفـت «نمی خواهـم بـه دولـت  بـه اعـزام وی بـه انگلسـتان رأی داد،

نوپـا هزینه درمـان خارج از کشـور را تحمیل کنـم.» مهدی فضل خـدا در بیست و چهارسـالگی 

ازدواج کـرد و ثمـره چهارسـال زندگی مشـترکش، دو فرزنـد به نام هـای ابوالفضـل و زهرا بود.

۵ لشـکر ۵ لشـکر ۵ نصر تحت فرماندهی او خدمـت می کردند، چگونگی  نیروهایـی که در گردان حزب ا...

شـهادت او را این چنیـن روایـت کرده انـد: در حملـه رژیـم بعثـی بـه مهـران مـا هـم در مهـران 

پیـشروی کردیم. سـاعت ۱۱ ظهـر بود کـه ران پای مهـدی بر اثر اصابـت تیر سـیمینوف مجروح 

« اما گفت « اما گفت «شـما بـه پیشروی ادامـه دهید و مـرا رها  شـد. خواسـتیم او را بـه عقـب انتقـال دهیـم،

کنیـد، مـن خـودم به عقب خواهـم رفت.» هر چـه اصرار کردیم، مؤثـر نبود و ما بـه پیشروی ادامه 

دادیـم. او هـم همان جـا بر اثر شـدت جراحات به شـهادت رسـید.

منبع:«فرهنگ جاودانه های تاریخ، زندگی نامه فرماندهان شـهید خراسـان»

۱۳۸۶ تهران - ۱۳۸۶ تهران - ۱۳۸۶ نوشته سید سـعید موسوی، نشر شاهد،

زهرا بیات

ــم  ــخ یکـ ــدا، در تاریـ ــل خـ ــواده فضـ ــد خانـ ــومین فرزنـ سـ

فروردیـــن ۱۳۳۷ در روســـتای حصـــار سرخ از توابـــع مشـــهد 

مقـــدس دیـــده بـــه جهـــان گشـــود. خانـــواده مهـــدی 

کشـــاورز بودنـــد امـــا هم زمـــان بـــا هفت ســـالگی او بـــه 

ــدی  ــه مهـ ــرت بـ ــن مهاجـ ــد. ایـ ــکان کردنـ ــهد نقل مـ مشـ

فرصـــت تحصیـــل را داد امـــا ایـــن فرصـــت فقـــط دو ســـال 

دوام یافـــت و او  ناچـــار به علـــت مشـــکلات مالـــی، درس را رهـــا 

کـــرد و بـــه کار خیاطـــی مشـــغول شـــد. اگرچـــه از تحصیـــل 

بازمانـــده بـــود، علاقـــه بســـیار بـــه ورزش هـــای رزمـــی داشـــت؛

به همین دلیـــل بـــه فراگیـــری جـــودو و کاراتـــه مشـــغول شـــد.

ــای  ــائل و جریان هـ ــذوب مسـ ــالگی مجـ ــی هفده سـ حوالـ

مذهبـــی شـــد، هـــمان جریان هایـــی کـــه در ســـال ۵۷

صحنه گـــردان انقـــلاب بودنـــد. او هـــم بـــا شروع نهضـــت 

ـــت. ـــاهی پرداخ ـــم شاهنش ـــا رژی ـــارزه ب ـــه مب ـــران ب ـــردم ای م

ـــام (ره)و  ـــای ام ـــش اعلامیه ه ـــه پخ ـــار کار، ب ـــش در کن روزهای

ـــی  ـــی بعض ـــت. حت ـــی می گذش ـــای سیاس ـــر فعالیت ه دیگ

شـــب ها تـــا دیروقـــت اعلامیه هـــا را بـــه داخـــل منـــازل مـــردم 

می انداخـــت. در تظاهـــرات نیـــز حضـــور فعالـــی داشـــت؛ یک 

بـــار بازداشـــت امـــا پـــس از مدتـــی آزاد شـــد. پیـــروزی انقـــلاب 

اســـلامی، مهـــدی را وارد مرحلـــه جدیـــدی از زندگـــی اش 

ــه داشـــت؛ به همین دلیـــل  ــرد؛ کمربنـــد مشـــکی کاراتـ کـ

ـــای  ـــوزش ورزش ه ـــی آم ـــوان مرب ـــیج به عن ـــادگان بس در پ

ـــکا  ـــی آمری ـــه نظام ـــد از حمل ـــد. بع ـــه کار ش ـــغول ب ـــی مش رزم

بـــه طبـــس، داوطلبانـــه بـــرای آمـــوزش نیروهـــای مســـتقر در 

آنجـــا اعزام شـــد و  بـــا شروع جنـــگ تحمیلی در ســـال ۱۳۵۹،

از اولیـــن کســـانی بـــود کـــه خـــود را بـــه جبهـــه رســـاند.او 

ـــردان  ـــده گ ـــوان فرمان ـــه به عن ـــت ۱۳۶۵ ک ـــا ۲۹ اردیبهش ت

حـــزب ا... لشـــکر ۵نـــصر  در جبهـــه مهـــران بـــه شـــهادت 

ــب، ــات و تخریـ ــات و عملیـ ــای اطلاعـ ــید، در واحدهـ رسـ

ــده  ــن فرمانـ ــر ایـ ــدی داشـــت. پیکـ ــال و جـ ــوری فعـ حضـ

ـــردم  ـــط م ـــکوه توس ـــییعی باش ـــس از تش ـــجاع پ ـــهید و ش ش

ـــد. ـــپرده ش ـــاک س ـــه خ ـــع ب ـــهد، در خواجه ربی مش

شهدای  
هفته

شهید حسین منصوریان کاشانی

تاریخ تولد:

 ۱۳۳۸/۰۳/۲۵

محل تولد: 

مشهد

تاریخ شهادت:

 ۱۳۶۱/۰۳/۰۱

محل شهادت: 

خرمشهر

مزار: 

بهشت زهرا (س)

شهید محسن مهدی سرخ

تاریخ تولد:

 ۱۳۳۴/۰۸/۲۰

محل تولد: 

مشهد

تاریخ شهادت:

 ۱۳۶۱/۰۳/۰۳

محل شهادت:

شلمچه

مزار: 

بهشت زهرا (س)

شهید رجبعلی لعل آخر

تاریخ تولد:

 ۱۳۲۵/۰۵/۰۱

محل تولد: 

مشهد

تاریخ شهادت:

 ۱۳۶۱/۰۳/۰۳

محل شهادت: 

سرپل ذهاب

مزار:

 بهشت زهرا (س)

شهید احمد خرقی

تاریخ تولد:

 ۱۳۲۹/۰۲/۰۲

محل تولد: 

سرخس

تاریخ شهادت:

 ۱۳۶۱/۰۳/۰۴

محل شهادت: 

جنوب کوشک

مزار: 

بهشت رضا

شهید سیدناصر عابدی

تاریخ تولد:

 ۱۳۴۵/۰۱/۰۲

محل تولد: 

مشهد

تاریخ شهادت:

 ۱۳۶۱/۰۳/۰۴

محل شهادت: 

خرمشهر

مزار: 

ذکر نشده

منطقه عملیات:
منطقه ا...اکبر

یگان شرکت کننده:
سپاه و ارتش

نام عملیات:   

 امام علی (ع)

۳۱ اردیبهشت  ۱۳۶۰

نیروهـای ارتش و سـپاه در ایـن عملیات، نخسـتین 

حملـه هماهنـگ خـود را بـه اجـرا گذاشـتند. البتـه 

ابتـدا دو عملیـات حضرت مهدی (عـج) در سوسـنگرد 

(مشـترک سـپاه و ارتش) و عملیات محدود در محور 

شـوش (سـپاه) انجام شـد تا عملیات اصلی با هدف 

آزادسـازی تپه هـای مهـم   ا...اکـبر در منطقـه ای به 

وسـعت  صد کیلومترمربـع و در چهـار محـور فرعـی 

در شـمال رود کرخـه صـورت پذیـرد. پیـش از انجام 

ایـن عملیـات نیروهـای خـودی پـس از عقب راندن 

دشـمن از محور شـمال و شمال غرب سوسـنگرد، با 

رهاکـردن آب رودخانه وحشـی کرخـه در حدفاصل 

ایـن رود تـا تپه هـای معـروف  ا...اکـبر، از پیـشروی 

مجـدد دشـمن جلوگیـری کردند و طی چنـد مرحله 

تـک و گریـز، آن  هـا را از روسـتای هوفل تـا روبه  روی 

روستای سیدخلف پس زدند. نیروهای صدام تلاش 

کردند با سـاخت سـد خاکی، علاوه بر خشک کردن 

زمیـن، به خـط پدافندی خـود ثبات و وسـعت دهند 

اما با پایان فصل زمسـتان و بارندگی، منطقه شمال 

کرخه به مرور خشـک شـد و نیروهای ایرانی مجددا 

خط پدافندی خود را تا روبه  روی روستای سیدخلف 

پیـش بردنـد. دشـمن نیـز در سـه مرحله تـلاش کرد 

مواضع ازدسـت داده را بازپس گیری و اشغال کند،

اما در همـه مراحل نـاکام ماند.

 بـا ایـن حملـه تپه هـای  ا... اکـبر، منطقه شـحیطیه 

و اراضـی شـمال سوسـنگرد آزاد شـدند. همچنیـن 

، ه مـر سـپا ی تحـت ا تـی کـه نیروهـا بـا عملیا

به طـور هم زمـان، در غـرب سوسـنگرد و به  منظـور 

پشـتیبانی عملیـات اصلـی انجـام دادنـد، دشـمن 

را تـا سـه کیلومتری سوسـنگرد عقـب راندنـد. طـی 

ایـن عملیـات، تعـداد ۲۵ دسـتگاه تانـک و نفربـر 

از تجهیـزات و جنگ  افزارهـای دشـمن منهـدم 

شـد و ۲۰دسـتگاه تانـک و نفربـر از آن  هـا بـه غنیمت 

رزمنـدگان ایرانی درآمـد. همچنیـن در جریان این 

عملیات ۳۰۰ تن از نیروهای دشـمن کشـته و زخمی 

شـدند یـا بـه اسـارت نیروهـای خـودی درآمدند. در 

ایـن عملیـات، یـک گـردان زرهـی (تانک) عـراق به 

نـام «الکنـدی» تمامـا بـه غنیمـت نیروهـای خودی 

درآمـد و دشـمن توانسـت تنهـا یـک تانک خـود را از 

مهلکـه نجـات دهد.

در عملیات شش روزه حضرت مهدی (عج) نیز علاوه بر 

کشته و زخمی شدن و اسارت صدها نفر از نیروهای 

دشـمن بعثی، تعداد زیادی سـلاح سبک وسنگین 

منهدم و به غنیمت گرفته شـد. پـس از این عملیات،

شـهر سوسـنگرد از تیـررس سـلاح  های سـنگین 

دشـمن خـارج شـد. ایـن عملیـات پـس از گذشـت 

تقریبـا هشـت ماه از آغـاز جنـگ، فتـح بابـی بـرای 

رزمنـدگان اسـلام شـد و سـد دفاعـی دشـمن را کـه 

روزبـه روز مسـتحکم  تر می  شـد، شکسـت.

عملیات  
هفته

ر ج کشو ر نی خا ما ر » به سفر د نه »

یادی از شهید مهدی فضل خدا

نصر مسئول گردان حزب ا... لشکر ۵

۳شنبه
۲۷ اردیبهشــت ۱۴۰۱
۱۴۴۳ شــوال   ۱۵
۳۶۶۶ شـــــماره 

دست نوشـته ای از شهید مهدی فضل خدا

چشمی که بینا شد

  یادداشتی که  پس از شهادت   در جیب لباسش پیدا شد

خدایـا! نمی دانـم چـرا وقتـى به جبهـه می روم، غـم حزب ا... مـرا از خـود بیخـود می کند و بـاز وقتى کـه از جبهه 

بـه خانـه ام برمی گـردم، نمی دانم چـرا دورى هم رزمان مـرا بیچـاره می کند. نمی دانم چـرا قلبـم آرام نمی گیرد.

راسـتى مـرا چه می شـود؟ آیـا می شـود روزى ایـن بنده حقیـر، از ایـن نبرد و غم راحت شـوم؟ راسـتى، ایـن چند 

سـال چه قدر بر من سـخت گذشـت؛ گویى صدسـال از عمر من گذشـته اسـت، درحالی که هنوز بیست و هشـت 

سـال بیشـتر نمی گذرد. آیا کـسى درک می کند حرف های مرا؟ آیا کـسى مرا جز خداوند امید می دهد؟ راسـتى 

چـه چیـز مـرا روى پا نگه داشـته اسـت؟ فقط می دانم که یک دسـتی اسـت کـه جدا از دسـت خدا نیسـت، چیزى 

از غیـب یا کـسى از غیب بـه من امیـد می دهد.

نامی که انتخاب شده بود
 قبـل از تولـد مهـدی، فرزنـد پـسری بـه دنیـا آورده بـودم 

بـه همین نـام که پـس از چنـدی فوت کـرد. شـبی خواب 

دیـدم ندایـی بـه مـن گفـت: تـو بـه زودی پـسری بـه دنیا 

خواهـی آورد، نـام او را باز هم مهدی بگـذار. این طور بود 

که نـام مهـدی را بـرای او انتخـاب کردیم.

بتول رستمی، مادر شهید

یک مرد جنگی تمام عیار بود
اخلاق عجیبی داشت و می خواست بچه ها را به سبک 

و سـیاق کماندویی بار بیاورد. می گفت:«یک رزمنده 

اینجـا بـه ایـن فکـر نمی کند کـه پشـت جبهه چـه کاره 

اسـت؛ بقـال یا خیـاط اسـت یـا درس می خوانـد. هر 

کاری پشـت جبهـه انجـام می دهـد، اینجـا فقـط یک 

رزمنـده اسـت و رزمنـده هم اینجا چـه کار بایـد بکند؟ 

بایـد بتوانـد بجنگـد و یـک نیـروی جنگـی باشـد.» او 

یـک مرد جنگـی تمام عیـار بود.

محمد کلوخ طالبی، هم رزم شـهید

شهادتش را دیده بود
 قبـل از عملیـات، مهـدى حرف هـای عجیبى مـی زد. ران پایـش را می مالیـد و می گفت:«احسـاس درد می کنـم.» می گفت:

«مـن در ایـن عملیـات براثـر تیـرى که بـه ران پایم اصابـت می کند و بـه علت خون ریزى شـدید ران پایم، در سـاعت یـازده و نیم 

بـه شـهادت می رسـم.»  خیلـی عجیـب  بـود چـون به همین شـکل به شـهادت  رسـید. انـگار کـه شـهادتش را دیده باشـد، آن را 

عیـن بـه عین بـرای مـا تعریف کـرده بود.

محمدباقر اسـلامى  خواه، هم رزم شهید

کفش نیروهایش را واکس می زد!
 شهید قدرت بدنی زیادی داشت. آشنایی او با ورزش های 

رزمـی از سـنین کودکـی، از وی فـردی ورزیـده سـاخته 

بـود. سـعی می کرد بـه طـرق مختلـف، نظـم و انضباط را 

بـه ما آمـوزش بدهد.

 صبح ها   که از خواب بیدار می شدیم، می دیدیم کفش های 

همه افراد واکس خورده اسـت. مدتی کشیک می دادیم 

تا می فهمیدیم کار خود فرمانده است.

رمضانعلی حدادیان، هم رزم شـهید

عاشق شهادت بود
 حامی سر سـخت ارزش های انقلاب بود و  با کسانی که با این 

ارزش ها در ستیز بودند، به شـدت مبارزه می کرد.همچنین 

عاشق شهادت بود؛گاهی نیمه های شب از صدای گریه اش 

بیـدار می شـدم و او را در حـال نمـاز و مناجـات می دیـدم.

بعد از نماز پی درپی از خدا در خواسـت شـهادت می کرد.

همسر شهید
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در عملیـات از ناحیـه چشـم مجروح شـدم. مـن را بـرای ادامه درمان بـه بیمارسـتانی در شـیراز آوردند.

بعـد از چنـد روز درمـان و عمـل گفتنـد دیگـر بینایی خـود را به دسـت نمـی آوری! امیدم برای بازگشـت 

بـه جبهـه از بیـن رفتـه بـود. گریـه می کـردم و ناراحـت بـودم. پرسـتاری کـه وظیفـه مراقبـت از مـن را بـه 

عهـده داشـت، از دسـت بدخلقی هـای مـن بسـیار ناراحـت و عصبانـی بـود. غـروب یکـی از روزهـا در 

اوج ناامیـدی بـه  ائمـه (ع) متوسـل شـدم. در حـال زمزمـه بـودم که صـدای پایی شـنیدم. حـدس زدم که 

دوبـاره هـمان پرسـتار آمـده امـا اندکـی بعـد آقایـی در کنـارم ایسـتاد. مـن جایـی را نمی دیـدم. بـرای 

همیـن سـاکت شـدم. تـازه وارد سـلام کـرد و گفت «آقـا مهـدی! حالت چطـور اسـت؟» بـا بی حوصلگی 

گفتـم «بـا من چـه کار داریـد؟ ولم کنیـد. راحتم بگذاریـد.» گفتنـد:«آقا مهدی، شـما با ما کار داشـتی! 

مگـر بینایی چشـمت را نمی خواسـتی؟!»

یک لحظـه زبانـم بنـد آمـد. نمی دانسـتم چـه کنـم. لحظاتـی بعد دسـتی را بـر روی صورتم حـس کردم؛

دسـتی که بر روی پلک هایم کشـیده می شـد. چشـمانم یک باره باز شـد. آنچه می دیدم، وجود نازنینی 

بـود کـه در مقابلـم قرار داشـت. سراسـیمه به اطراف نـگاه می کـردم. بینایی چشـم من برگشـته بود! در 

همیـن حین احسـاس کردم کـه وجود نازنین شـان در حال خروج از اتاق هسـتند. بلند شـدم و شـتابان 

به دنبالشـان دویـدم. همین طور کـه می رفتند، فرمودنـد «برگرد.»

گفتـم:«نـه آقـا. بگذاریـد مـن بـا شـما بیایـم.» سر از پا نشـناخته به دنبالشـان از اتـاق بیـرون رفتـم، اما 

کسـی را ندیـدم. جلـوی راه پلـه پایـم پیـچ خـورد و از پله هـا افتـادم. وقتـی چشـم گشـودم، روی تخـت 

بیمارسـتان بـودم. همه پزشـکان و پرسـتاران بـالای سرم بودنـد. اما من همچنـان سرََک می کشـیدم تا 

آن یـار و دلـدارم را پیـدا کنـم. آن هـا بـا تعجـب بـه چشـمان شـفا یافته من خیـره شـده بودند.


